
عاقبت با ناله ســودا می شــود آهی که نیســت
زیــر گام ما به منزل می رســد راهی که نیســت

از کرامــت هــای بســیارت همین ما را رســید
شاخه ی خشکی که هست و دست کوتاهی که نیست

خوب می دانیم و می دانی که چندین ســال قحط
آبمان در کاسه ی ســر دادی از چاهی که نیست

آخر امــا صبر کن، ای آســمان! خواهی شــنید
نور صد خورشید می گیریم از این ماهی که نیست

دست اگر آن دست دیروزین ما باشد ـ که هست ـ
باز هم گنــدم برون می آرد از کاهی که نیســت

کُشته ی خود می شود این ایل، حتی در شکست
تا نبندد دســت امّیدی به خونخواهی که نیســت
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بــا مــن که بــه چشــم تــو گرفتــارم و محتاج
حرفــی بــزن  ای قلــب مــرا بــرده بــه تــاراج

خروشــان دریــای  تــو  پریشــان  مــوج  ای 
بگــذار مــرا غــرق کنــد ایــن شــب مــواج

یــک عمــر دویدیــم و بــه جایــی نرســیدیم
معــراج بــه  رســیدیم  و  کشــیدیم  آه  یــک 

ســپرده بــاد  بــر  ســوزاندۀ  کشــتۀ  ای   
حــاج قصــه  از  نیاموختــی  عشــق  جــز 

بــه ســاحل برســانی بــار دگــر کاش  یــک 
صندوقچــه ای را کــه رهــا گشــته در امــواج

ای تمــام شــعرهایت مثــل دریــا خواندنــی
ماندنــی! رؤیــا  ماننــد  دلــم  در  خاطراتــت 

بــس دیدنــی آیینه هــا  پرتــو  در  چهــره ات 
رقصاندنــی بادهــا  مســیرِ  در  گیســوانت 

از کمــانِ ابروانــت هــر زمــان تیــری رهــا
ترســاندنی! ناگهــان  چشــم هایت  آهــوانِ 

چشــمه ها در جســت وجو از کوه ها جاری شدند
ســنگ هــم در دوری از دیــدارِ تــو گریاندنی

هســت از آیینــه، ذاتِ صــاف تــو شــفّاف تر
رنجاندنــی! تــو  قلــب  حتّــی  آه  خیــالِ  از 

ماندنی تــر از همــه در قلــب مــن تنهــا تویی
در میــان ایــن همــه تصویرهــای ماندنــی!

اگر مرزها شناخته نشود ممکن است خود نهادهای 
انقلابی، عملی را انجام دهند که این عمل از جریان های 

شبه روشنفکر انتظار می رود.

شعر

 فاضل نظری

رویداد
»حرف‌های‌درگوشی«‌منتشر‌می‌شود

 آرش فهیم

مجاری »نفوذ فرهنگی« در ادبیات داستانی
گفت وگو با احمد شاکری قاب

از زمان دانشــجویی نوع لباس پوشــیدن عباس، که همیشه ساده و 
بی پیرایه بود، برای من شگفتی داشت و همواره در جست و جوی پاسخی 

مناسب برای آن بودم.
روزی بــه همراه عباس در جلو گــردان پروازی قدم می زدیم. پس از 
صحبتهای زیادی که داشــتیم در مورد فلســفه پوشیدن لباس ساده و 
بی پیرایه اش از او ســوال کردم. او در حالی که صمیمانه دستش را روی 

شانه ام گذاشته بود گفت:
-هیچ دلم نمی خواســت راجع به این قضیه صحبت کنم؛ ولی چون 

اصرار داری تا بدانی؛ برایت می گویم.
پس از مکثی کوتاه گفت:

-انسان باید غرور و منیتهای خود را از میان بردارد و نفسش را تنبیه 
کند و از هر چیزی که او را به رفاه و آســایش مضر می کشــاند و عادت 
می دهد پرهیز کند، تا نفس او تزکیه و پاک شود. ما نباید فراموش کنیم 
که هر چه در این دنیا به انســان سخت بگذرد در آن دنیا راحت تر است. 
دیگر اینکه تزکیه و سرکوبی هوای نفس موجب خواهد شد تا انسان برای 

کارهای سخت تر و بالاتر آمادگی پیدا کند.
راوی: سرتیپ خلبان عباس حزین 

لباس ساده

یک روز در تاکســی نشســته بودم، دیدم 
راننــده با دو نفر دیگر حســابی دم گرفته اند و 
علیه من )شــهید رجایی( و آقای دکتر بهشتی 
و آقــای دکتر باهنر حرف می زنند که بله، اینها 
همه سرمایه دارند و چه و چه. راننده هم که از 
حرف های آن دو نفر متأثرّ شــده بود، به من و 

دکتر بهشتی و دکتر باهنر ناسزا گفت.
با خود گفتم اگر چیزی نگویم خیلی ظلم 

اســت. به همین دلیل به راننده گفتم: آن کســی را که می گویی یک سرمایه دار 
است و چه و چه دارد، خود من هستم.

راننده که باورش نمی شد وزیر آموزش و پرورش در تاکسی او سوار شده باشد، 
یک نگاهی از آینه به من کرد و گفت: آخر چنین چیزی ممکن است که شما وزیر 

باشید و ماشین نداشته باشید و سوار تاکسی شوید!؟
گفتم: بله، وقتی پا برهنه هــای یک جامعه انقاب کنند، آدم هایی مثل من 
وزیر می شوند و چون از خودشان ماشین ندارند، سوار تاکسی و اتوبوس می شوند.
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او من هستم...
حرفی بزن...!

 یدالله گودرزی

مثل دریا خواندنی

 محمد کاظم کاظمی

آهی که نیست

 مجموعه داســتان »حرف های درگوشــی« شــامل داستان های 
برگزیده پنجمین جشــنواره مردمی رســول آفتاب به همت رحیم 

مخدومی منتشر شد.
به گزارش فارس،  مجموعه داستان »حرف های درگوشی« به همت 
رحیم مخدومی از سوی انتشارات رسول آفتاب منتشر و در نمایشگاه 

کتاب تهران به مخاطبان عرضه شد.
این مجموعه داســتان دربرگیرنده داستان های برگزیده پنجمین 
جشــنواره مردمی رسول آفتاب اســت که در موضوعات بسیار مهم 
روز مانند: »نفوذ در انقابیون دیروز«، »اســام تکفیری«، »فتنه در 
ســرزمین منا«، »فتنه 88«، »فلسطین« و »پیاده روی اربعین« را به 

خود اختصاص داده است.
مجموعه داســتان »حرف های در گوشــی« شامل آثار حدود 20 
داســتان نویس است که در پنجمین جشــنواره مردمی رسول آفتاب 
شــرکت کرده بودند و آثارشــان از منظر نگاه داوران مورد توجه قرار 

گرفته بود.
بر اســاس این گــزارش، پنجمین دوره این جشــنواره مردمی با 
عنوان »من انقابی ام« ســال گذشته فراخوان داده بود که اختتامیه 
آن همزمان با روز 9 دی 1394 در حوزه هنری برگزار شد. همچنین 
ششــمین جشنواره مردمی رســول آفتاب در آینده نزدیک فراخوان 
خــود را اعام خواهد کرد و عاقه مندان می توانند آثار خود را به این 

جشنواره ارسال کنند. 

یک مجله 
شبه روشنفکری 

به هیچ وجه، 
حتی در حد 

یک بند یا یک 
ستون هم به تفکر 

انقلابی مجال و 
فرصت مطرح 

شدن نمی دهد. 

یکی از حوزه های باسابقه در زمینه »نفوذ«، ادبیات داستانی است. اما در 
مباحث پردامنه ای که طی ماه های اخیر حول مسئله نفوذ صورت گرفته، توجه 
چندانی به این عرصه نشــده است. پروژه نفوذ، چگونه در وادی نسبتا آرام 
ادبیات داستانی به وقوع می پیوندد؟ چگونه می توان مجراهای نفوذ فرهنگی 
در این عرصه را مسدود کرد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها، با احمد 
شاکری، نویسنده و منتقد ادبی گفت وگو کردم. شاکری، با رمان هایی مثل 
»عریان در برابر باد« و »انجمن مخفی« شــناخته می شود و مدتی نیز عضو 
شورای سردبیری ماهنامه »ادبیات داستانی« و سردبیر فصلنامه »اصحاب قلم« 
بود. وی هم اکنون عضو هیئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي و 
عضو شورای اقتباس سیما فیلم است. همچنین »آنک جنگ، اینک داستان« 
با موضوع ادبیات دفاع مقدس، جدیدترین کتاب این نویسنده است که در 

بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران منتشر شده است.
***

- بحث درباره جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی در عرصه ادبیات داستانی، 
سابقه گسترده ای دارد و همه می دانیم که این فرایند، با محوریت برخی از 
نویســندگان معاند یا شبه روشنفکر صورت می گیرد. اما بحث درباره نفوذ 
فرهنگی در عرصه ادبیات داستانی، چندان عمیق و گسترده نیست. اساسا 

تفاوت نفوذ و تهاجم فرهنگی در حوزه ادبیات داستانی چیست؟
بله، یکی از موضوعات مهم و البته مغفول در حوزه ادبیات داستانی و آسیب شناسی 
ایــن حــوزه به مقوله نفوذ بر می گردد. البته این اصطاح و این تعبیر، بارها و بارها از 
سوی بزرگان، به خصوص رهبر معظم انقاب اسامی تکرار شده و هشدارهایی درباره 
خطر نفوذ فرهنگی به مسئولان، متولیان و هنرمندان و اهالی فرهنگ داده شده است. 
اما به نظر می رســد اهمیت این موضوع و دایره مصادیق و همچنین پیچیدگی های 
این مفهوم، موجب شــده که گاهی اهمیت لازم به این مفهوم داده نشــود و در عمل 
در حوزه ادبیات می بینیم که چاره اندیشی و مقابله با نفوذ مورد غفلت قرار می گیرد.

البته مســئله نفوذ، در ذیل مفهوم کلی تهاجــم فرهنگی قرار دارد. چون مقوله 
تهاجم هم عموما با نفوذ و پنهان کاری همراه است. به این معنا که اگرچه این تقابل 
واقعی است، اما برخی از جهات این تقابل ممکن است مورد غفلت واقع شود و همین 
اتفاق، زمینه نفوذ را فراهم می کند. بنابراین خود مفهوم نفوذ هم در ذیل مفهوم تهاجم 

فرهنگی که یک مفهوم کان است، دیده می شود.
نکته مهم این است که توجه به نفوذ، مقدمه چاره اندیشی و مقابله با آن است. 
اگرچه همه کســانی که می توان آنها را در طیف ادبیــات انقاب قرار داد، به مفهوم 
»نفوذ« اذعان دارند و معتقد هســتند که جریــان معارضی وجود دارد و این جریان 
همــواره تاش دارد تا منویات خود را جاری کند و مقاصد خود را با تحریف و تغییر 
مسیر ادبیات انقاب فراهم کند؛ اما آنچه برنامه ریزی برای مقابله با نفوذ را به تأخیر 
می اندازد چند نکته اســت: طی نامه ای که سال گذشته برای شاعر خوب کشورمان، 
علی محمد مودب نوشتم هم موارد بیست و چندگانه ای که جزو مجاری نفوذ هستند 
را به تفصیل معرفی کردم و نسبت به آنها هشدار دادم. مجاری عامی وجود دارد که 
بــه نظر من اختصاص به یک نهاد نــدارد و مجموعه ای از نهادهای انقابی بطور عام 
می توانند درگیر آنها شوند. نکته مهم که اهمیتش از سایر مجاری بیشتر است اینکه 

ما باید مبانی هنر و ادبیات انقاب را بشناسیم. 
- کاربرد شناخت مبانی نظری ادبیات داستانی انقلاب، در زمینه »نفوذ« 

چیست؟ 

واقعیت این است که مفهوم نفوذ، تصور نمی شود مگر اینکه خطوط قرمز یا مرزهایی 
برای هنر و ادبیات انقاب یا غیراز آن محقق شود. چون تا مرزی نباشد، نفوذ معنا پیدا 
نمی کند. یعنی، نفوذ با تصور جبهه انقاب و تاش برای رخنه کردن در جبهه هنر و 
ادبیات انقاب قابل فرض است. وقتی مرزها کمرنگ یا جا بجا یا حذف شوند تداخل 
جبهه دشمن با خودی، مجرایی را برای نفوذ فراهم می کند. بنابراین شاید مهمترین 

پایه و رکن نفوذ، شناسایی بن مایه های فکری ادبیات انقاب است. 
- عدم شناخت و شناسایی مبانی نظری ادبیات داستانی انقلاب، چه خللی 

را در مقابله با پروژه نفوذ ایجاد می کند؟
تا این مبانی شناخته نشود، نه تنها ممکن است نفوذ مغفول واقع شود بلکه ممکن 
اســت خود جریان انقاب به طور ناآگاهانه یا نادانســته فضا را برای نفوذ فراهم کند. 
اگر مرزها شناخته نشود ممکن است خود نهادهای انقابی، عملی را انجام دهند که 

این عمل از جریان های شــبه روشنفکر انتظار می رود. یعنی خودشان تبدیل به اهرم 
و مجری نفوذ می شوند، بدون اینکه بدانند. لذا فرایند نفوذ لزوما فرایندی نیست که 
فرد با نیت بدخواهانه آن را انجام دهد. ممکن است گاهی کسی با نیت خیر یا حتی 
انگیزه های انقابی، مجرا و مسیر را برای نفوذ در مجموعه ای انقابی فراهم یا آلوده کند.

- سوال مهم این است که مگر چیزی به نام نظریه یا مبانی نظری ادبیات 
داستانی انقلاب اسلامی وجود دارد؟ 

این مبانی نظری، با پاسخ به این پرسش شناخته می شوند؛ادبیات انقاب چیست 

و بایســته های آن کدام هســتند؟ اما ما برای حل آن خیلی کم کار کرده ایم. چون 
با پژوهش باید دنبال پاســخ به این سوال بگردیم. متأسفانه فضای پژوهشی ما چه 
در حوزه ادبیات داســتانی محض و چه در حوزه مطالعات اجتماعی و تاریخی و چه 
موضوعات دیگر ادبیات، فقیر و گاه می توان گفت مفقود است. مثا ما مطالعه جامعه 
شــناختی هنر راجع به هنر انقاب به هیچ وجه نداشته ایم. همچنین مطالعه عمیق 
و دقیق و حتی مطالعه نســبتا قابل قبول راجع به جریان شناســی ادبیات داستانی 
پس از انقاب با تکیه بر ارزش های انقاب هم اساسا نداشته ایم. در حوزه های فلسفه 
ادبیات و ماهیت شناســی ادبیات، قدم حتی نصفه و نیمه ای هم برنداشته ایم. وقتی 

در عرصه پژوهش، کاســتی صورت گیرد، فرمایشات بزرگانی همچون رهبر انقاب 
نادیده انگاشته می شود. چرا؟ چون رهبر انقاب، سیاست های کلی را ترسیم می کنند. 
سیاســت کلی با وجود پژوهش اســت که دست ما را در ترسیم خطوط دقیق برای 

صیانت از ادبیات باز می کند. 
- نسبت این مباحث با همکاری دولت یا نهادها و سازمان های منتسب به 
نظام با نیروهای غیرانقلابی و گاه ضدانقلابی چیست؟ چون یکی از مصادیق نفوذ، 
ورود چنین افرادی به فعالیت های دولتی یا نهادهای انقلابی محسوب می شود. 
یکی از مســائل مهم در این زمینه به این برمی گــردد که ما در مرحله اجرا، با 
شناخت مرزها و خطوط، چگونه می توانیم مصلحت اندیشی کنیم. مصلحت اندیشی هم 
حکم عقل است و هم مقتضای حکومت داری و اداره کشور. یعنی عقل حکم می کند 
که حکومت با همه افراد در جامعه مدارا کند و باید با طیف وسیعی از هنرمندان کار 
کند؛ باید آنها را به خدمت بگیرد و بلکه باید زمینه های هدایت را در آنها فراهم کند. 
اما متأســفانه ما چون در شــناخت هویت و کارکرد ادبیات کوتاهی کرده ایم، گاهی 
مصلحت اندیشی هایی که در حوزه ادبیات انجام می دهیم مجاری نفوذ را باز می کند. 
به عنوان مثال بســیاری از نهادها در ســه چهار دهه اخیر با همین دیدگاه مصلحت 
اندیشــانه این تلقی را به عمل در آوردند و برای آن برنامه ریزی کردند که ما باید از 
طیف های گسترده ای از نویسندگان به عنوان منتقد، داور، داستان نویس، پژوهش گر 
و ... در جهت اهداف انقاب استفاده کنیم. ولی به خاطر عدم ترسیم خطوط دقیق و 
عدم آشنایی با جزئیات ادبیات، این مصلحت اندیشی نتوانست حداقل مصالح را هم 

برای ادبیات ما فراهم کند.
- مدیریت فرهنگی، چه در دولت و چــه در نهادهای غیردولتی برای 
مقابله با نفوذ فرهنگی در عرصه ادبیات داســتانی باید چه شاخصه هایی را 

رعایت کند؟
ضــرورت مدیریت انقابی در حوزه ادبیات به چند نکته بر می گردد: یک؛ دانش 
داشــته باشــد، مرزها را بشناسد. دو- بصیرت داشته باشــد تا بتواند به نحو درستی 
مصلحت اندیشــی کند. سه- شجاعت داشته باشد تا وقتی که می داند ادبیات انقاب 
با خطر مواجه می شــود جلوی خطر را بگیرد. این ســه شاخص، در مدیریت ما باید 
جمع باشد. اما متأسفانه به دلیل عدم تجمیع هر سه خصوصیت، ما در بحث مدیریت 
ادبیات با مشــکل مواجه هســتیم. برخی از نهادهای منتسب به انقاب و نهادهایی 
که در بدو شــکل گیری شان بسیار امید می رفت که برای انقاب کار کنند با همین 
معضات مواجه بودند. نتیجه اش این شده که کار برخی از این نهادها از نفوذ گذشته 
و به لانه ای برای شبه روشنفکرها تبدیل شده اند و در آنها دیگر جایی برای نیروهای 
انقابی نیســت. درحالی که در نقطه مقابل، اگر به لایه ها و حلقه هایی از فرهنگ که 
توسط جریان شبه روشنفکری درحال اداره شدن هستند بنگرید، می بینید که دقت 
و مواظبت آنها در جلوگیری از ورود تفکرات انقابی بسیار شدیدتر است. به طور مثال 
یک مجله شــبه روشنفکری به هیچ وجه، حتی در حد یک بند یا یک ستون هم به 
تفکر انقابی مجال و فرصت مطرح شدن نمی دهد. نیروهایی که با آنها کار می کنند 
گزینش شــده هستند، چون می دانند اگر این ســنگر را از دست بدهند محکوم به 
شکســت هستند. اما متأسفانه نهادهای انقابی این تحفظ را ندارند.  مع الاسف این 
نقص و خطر در حال تکرار اســت. باید هشدار جدی داد تا جامعه ادبی و کسانی که 

دلسوز هستند، متوجه این قضیه باشند.

گزارشی از بیست و چهارمین مراسم »شبِ شاعر«

 شاعری از جنس »انقلاب«
بیســت و چهارمین مراسم »شبِ 
شــاعر« به منظــور پاسداشــت دکتر 
محمود اکرامی فر،  12اردیبهشــت در 
نخلستان ســازمان هنری رسانه ای اوج 

برگزار شد.
مصطفــی  مراســم  ایــن  در 
محدثی خراســانی، محمدرضا سنگری، 
علیرضا قزوه، مرتضی امیری اســفندقه، 
مجتبــی رحماندوســت، علی محمــد 
مــؤدب، علــی داودی، محمدمهــدی 
سیار و بسیاری از چهره های نام آشنای 
عرصۀ فرهنگ و هنر حضور داشــتند و 
از فعالیت های دکتــر اکرامی فر تقدیر 

کردند.
نهادهای  نظافت یزدی:  ســلمان 
فرهنگی در شهرستان ها خواب اند!

در ابتدای این نشســت از سلمان 
نظافت یزدی، فرزند مجید نظافت یزدی 
دعوت شــد کــه به عنوان نخســتین 
ســخنران پشــت تریبون قرار بگیرد. 
او ســام همۀ شــاعران دیار خراسان، 
خصوصاً دوســتان و همراهــان دکتر 
اکرامی فــر، محمدحســین جعفریان، 
عباس ســاعی، محمدکاظــم کاظمی، 
هادی منوری و مجید نظافت یزدی را به 
حاضرینِ »شب شاعر« رساند و نامه ای 
خطاب به دکتــر اکرامی فر قرائت کرد: 
»من هم خوشحال هستم و هم ناراحت؛ 
خوشــحال از این که در این شبِ شاعر 
که ویژه دکتر اکرامی هست حضور دارم 
و ناراحت از این که این شــب شاعر در 
خراســان و زادگاه دکتر اکرامی برگزار 
نشــد. من هم خوشــحال هستم و هم 
ناراحت؛ خوشحال از این که از کودکی 
دکتر اکرامی را می شناسم و ناراحت از 
این که دیگر دکتر اکرامی پیشکســوت 
شــده  است. اما امیدوارم سال های سال 
قلبش مثل ســاعت سوئیسی کار کند. 
خوشــحالم از اینکه در پایتخت اکرامی 
و اکرامی ها مــورد توجه قرار می گیرند 
و ناراحــت از این کــه اکرامی هــا در 
شهرســتان ها و حتی شهرهای بزرگی 
مثل مشهد فراموش، خانه نشین و گاهی 
مجبور به کوچ می شــوند. خوشحالم از 
اینکه پیشکســوت ها قــدر می بینند و 
ناراحت از این که چقــدر برای جوانان 
فرصت رشــد و دیده  شــدن از سوی 
نهادها تعریف شــده  است؟ خوشحالم 
از این که در پایتخت نهادهای فرهنگی 
به ضرورت برگزاری چنین مراسم هایی 
این کــه  از  ناراحــت  آگاه هســتند و 
فرهنگی  نهادهــای  شهرســتان ها  در 
خواب اند. در پایان دوســت دارم زمان 
به عقب برگرد. من به روزی برســم که 
در اتوبوس مشــهد- سرخس به همراه 
شاعران بسیاری به سمت سرخس برای 
برگزاری شب شــعری می رفتیم و من 
در تمام مسیر با دکتر اکرامی نون بیار 

کباب ببر بازی می کردم.«
بایــد  ســنگری:  محمدرضــا 
گنجینه های وجودمان را پیدا کنیم

پس از ســلمان نظافت یــزدی، از 
دکتر محمدرضا سنگری برای سخنرانی 
دعوت شــد. او با بیان احادیثی از ائمۀ 
اطهار در تکریم مقام معلم، »معلم«ها 
را به سه دسته تقسیم کرد. دستۀ اول 
»مُحلّم«ها هســتند که خواب کردن را 
بلدند؛ به این معنا که پرگو، سنگین گو، 

دوستدار صندلی هاشان  و  یکنواخت گو 
هســتند و کاس درسی آن ها کشش 
ندارد. دســتۀ دوم را »مُألمّ«ها تشکیل 
می دهند که از سر ناخواستن به عرصۀ 
معلمی وارد شده اند و معلمی را دوست 
ندارند. کســانی که زیباترین موسیقی 
زندگی شان صدای زنگ است و عمری 
هم به خــود و هم به شاگردان شــان 
ســتم می کنند. اما دســتۀ سوم همان 
»معلّم«های واقعی هستند که پرنشاط، 
پرشــور و زنده اند و بــه معنای واقعی 
کلمه از دانش، بینــش، روش و منش 
بزرگوارانه برخوردارند. دکتر محمدرضا 
ســنگری، محمود اکرامی فر را معلمی 
واقعی معرفی کرد که با جزر و مدهای 
ســخن و نکته های بدیع آشناست. او با 
اشاره به نثرهای دکتر اکرامی فر گفت: 
»به اعتقاد من، نثرهای محمود اکرامی 
می تواند قوی تر از شــعرهایش باشد.« 
ســنگری ادامه داد: »بایــد دفینه ها و 
گنجینه های وجودمــان را پیدا کنیم. 
خودفهمــی بزرگ ترین فهم اســت و 
هرکــس خودش را نفهمــد، هیچ  چیز 
نفهمیده است. دکتر اکرامی توانایی های 
خودش را شناخته و به درستی دریافته 
 اســت که به چه مسائلی بپردازد، البته 
اگــر بگذارنــد.« و در این جا به شــعر 
معروف دکتر اکرامی فر با مطلع »چشم 
اگر بگذارند/ و  مخصوص تماشاســت، 
تماشای تو زیباســت، اگر بگذارند ...« 
اشــاره کرد و این شــعر را نقطۀ پیوند 
خود بــا محمــود اکرامی در بــاغ رودِ 

نیشابور معرفی کرد.
 مجتبی رحماندوست: انسان

احســاس  اکرامی  دکتر  کنار  در   
آرامش می کند

ســومین سخنرانِ »شــب شاعر« 
او  بــود.  دکتر مجتبی رحماندوســت 
خاطره ای از اقامۀ نماز به امامت آیت الله 
بهاءالدینی در دورۀ دفاع مقدس تعریف 
کرد. در این نماز جماعت شــهید صیاد 
شــیرازی به همراه چند فرمانده حضور 
داشــتند و پس از آن صیــاد دل ها از 
آیت الله بهاءالدینی خواســتند که کمی 
ایشان تنها  برایشان ســخنرانی کنند. 
یک جمله گفتند: »ســعی کنید برای 
خدا کار کنید!« مجتبی رحماندوســت 
با بیــان ایــن خاطره گفــت: »من از 
همجواری و همسفری چندین ساله با 
دکتر اکرامی دریافتم که انسان در کنار 
ایشان احســاس آرامش می کند و این 
چیز کمی نیست. انســان ها می توانند 
ذکر باشــند و مایۀ ســکینه و آرامش 
یکدیگر و به اعتقــاد من دکتر اکرامی 

ذکراند و مصداق آرامش.«
 حبیــب الله رزمجویی: دکتر اکرامی 
نگاهی پدرانه به شاعران جوان دارند

حبیــب الله رزمجویی صحبت های 
خــود را با خوانش شــعرهایی از دکتر 
اکرامی فر آغاز کــرد: »تنها تویی که از 
لب من شعر می شوی/ هرکس که لایق 
غزل عاشقانه نیست ... « او ضمن این که 

اکرامی فر  دکتر  هوشــمندانۀ  مدیریت 
را در کنگره های شــعر ستود، ایشان را 
شخصیتی سرشار از سادگی، صمیمیت 
و مهربانی خواند که همواره به شاعران 
جوان نگاهی پدرانه دارند. رزمجویی در 
پایان یکی از اشــعارش که پیش از این 
به دکتر اکرامی فر تقدیم کرده  بود، برای 
حاضرین قرائت کرد: »چگونه آفتاب را 
نگاه باید کرد؟/ چگونه باید در کسالت 
خیابان فرو نرفــت؟/ تاریکی را با کدام 
عینک می توان دیــد؟/ غمگینم/ نه به 

سخن گفت و شخصیت ایشان را چند 
بعــدی معرفی کرد که تنها منحصر به 

شعر نیست.
نباید  محدثی خراسانی:  مصطفی   
ملکوت شــعر را بــه دغدغه های 

معاش و زندگی بیالاییم
در ادامه مصطفی محدثی خراسانی 
به عنوان یــار دیرینۀ محمود اکرامی فر 
صحبت هــای خود را با ایــن بیت آغاز 
کــرد: »خدا بزرگ، خــدا مهربان، خدا 
خوب است/ تو خوب هستی و من خوبم 

علیرضــا قزوه: متاســفانه امروز 
فرهنگ و سیاســت در مقابل هم 

قرار دارند
هفتمیــن ســخنران ایــن برنامه 
علیرضــا قزوه بــود. او گفــت: »ما در 
روزگاری هســتیم کــه دهاتــی بودن 
خیلی خوشایند افراد نیست، اما محمود 
اکرامی بــه آن افتخار می کند.« قزوه با 
اشاره به این که رســالت شاعر، رسالت 
پیامبران است و شاعر باید اخاق نیکو 
داشته باشد، افزود: »به جایی رسیده ایم 

قرائت کرد و ضمن عذرخواهی ها برای 
اذیت های پسرانه، از زحمات پدرش در 
تمام این ســال ها تشــکر کرد و بعد بر 

دست های پدر بوسه زد.
در ادامه ســیدهادی موسوی نژاد 
نمایندۀ رادیو فرهنگ پشــت تریبون 
قــرار گرفــت و بعــد از دعــوت از 
چهره های فرهنگی حاضر در مراســم 
بــرای حضــور در برنامه هــای رادیو 
فرهنگ، همــکاری با دکتر اکرامی فر 
را تجربه ای خوب خواند و ایشــان را 
فردی انقابی و معتقد معرفی کرد که 
توانایی ایشان به عنوان مدیر فرهنگی 

مثال زدنی ا ست.
پــس از صحبت های ســیدهادی 
عبدالرحیــم  از  نیــز،  موســوی نژاد 
سعیدی راد برای سخنرانی دعوت شد. 
او ضمن تقدیــر از برگزارکنندگان این 
مراسم، از دوســتی چندین سالۀ خود 
با دکتر اکرامی فر یاد کرد و گفت: »در 
راه می خواســتم اخوانیه ای برای ایشان 

بسرایم که متاسفانه تمام نشد.«
سخنران بعدی، دکتر محمدمهدی 
ســیار بود. او زحمات دکتر اکرامی فر را 
ســتود و گفت: »افتخار این را دارم که 
ایشان پژوهش مردم شناختی خودشان 
را که هنوز چاپ نشده، با عنوان »نقش 
اســتراتایپ ها در ناکارآمدی تبلیغ« در 
اختیار من گذاشتند که پژوهشی بسیار 

توانمندانه ست.«
 مرتضی امیری اســفندقه: بسامد 
حضور »مردم«، از ویژگی های شعر 

محمود اکرامی است
بــه عنــوان آخرین ســخنران، از 
مرتضی امیری اسفندقه دعوت شد که 
پشت تریبون قرار بگیرد. او بعد از تقدیم 
یک شاخه گل به مناسبت روز معلم به 
اکرامی فر، گفت: »ضمن  دکتر محمود 
تبریک روز معلم به ایشــان و یادآوری 
تاش های اســتاد در راه تحصیل علم، 
باید از صمیمت دکتر محمود اکرامی فر 
در ســرودن و اســتفاده از ترکیب های 
تازه در شــعرهایش یاد کرد.« او ادامه 
داد: »از دیگر ویژگی های شــعر ایشان 
بســامد حضور »مردم« در شعرهایش 
است که هوش بالای دکتر اکرامی فر در 
شــناخت صحیح و صریح واژۀ »مردم« 

را می رساند.«
در پایــان، با تشــویق های ممتد 
حاضریــن در مراســم، دکتر محمود 
اکرامی فر پشت تریبون قرار گرفت و 
ضمــن قدردانی از تک تک حاضران و 
ســخنرانان، گفت: »قدر من از خاک 
پای خویش بالاتر ندانید!« و غزلی با 
مطلعِ »ای مردم ای آوازهای منتشــر 
در باد!/ من هم شــما را دوست دارم 
هرچه باداباد ...« تقدیمِ حاضران کرد 
و به جوانان توصیه کــرد که از هیچ 
تاشی برای رشد و یادگیری فروگذار 

نکنند.
در این مراسم، سازمان اوج، حوزۀ 
هنری، موسسه شهرستان ادب و رادیو 
فرهنگ، بــا تقدیم لوح و هدایا از دکتر 
محمود اکرامی فر تقدیر به عمل آوردند.
»شب شاعر« عنوان مراسمی است 
که هر مــاه به همت ســازمان هنری 
 رسانه ای اوج در پاسداشت مقام شاعران 

معاصر برگزار می شود.

خاطر تو/ نه اینکه ماشین ها محاصره ام 
کرده باشــند/ و پرســتویی در سقف 
خیالــم لانه نکرده باشــد/ نگرانم برای 
بهار/ برای اردیبهشــت/ که سال هاست 
از پنجــره نیامده/ و هیچ آتشــی دیگر 
برای اسفندها زاده نخواهد شد/ و هیچ 
ققنوسی دیگر بار، خاکستری را متولد 

نخواهد کرد.«
 علی محمد مؤدب: دکتر اکرامی فر 

شاعری انقلابی ا ست
بعــد از حبیــب الله رزمجویــی از 
علی محمــد مــؤدب برای ســخنرانی 
دعوت شد. او با یاد کردن از چهره های 
برجســتۀ ادبیــات انقــاب همچون 
سیدحســن حســینی، قیصر امین پور 
و خلیــل عمرانی، دکتــر اکرامی فر را 
شــاعری انقابی نامید که فعالیت های 
قابــل تقدیری  ادبــی و پژوهش های 
انجام  ایران،  در حوزۀ جامعه شناســی 
داده انــد. مــؤدب ضمــن صحبت از 
از  اکرامی فر،  بودن دکتــر  رقیق القلب 
ایشــان در مدیریــت محافل  جدیت 

و هوا خوب است« و معلم بودن و نظم 
و تأمل ایشان را ستود. محدثی خراسانی 
با یادآوری مدیریت محمود اکرامی در 
جشنواره های مختلف، دبیری جشنوارۀ 
دوم شــعر فجر توسط ایشــان را یکی 
از درخشــان ترین فعالیت هــای دکتر 
اکرامی فــر معرفی کــرد. او همچنین 
گفت: »شــاعری می تواند وجود آدم را 
قبضه کند اما شــغل آدم نباشد. نباید 
ملکوت شعر را به دغدغه های معاش و 
زندگــی بیالاییم، چرا که ضربۀ بدی به 
ادامه  محدثی خراسانی  می زند.«  انسان 
داد: »من بارها دیده ام که دکتر اکرامی 
همواره به نســل جوان توصیه کرده اند 
که برای دل خودشــان شــعر بگویند، 
نه برای دغدغه های دیگر و به شــعر به 

عنوان شغل نگاه نکنند.«
بعــد از صحبت هــای مصطفــی 
محدثی خراســانی، کلیپی مســتند از 
زندگی هنــری دکتر محمود اکرامی فر 
پخش شــد کــه یحیــی محمدعلی 

کارگردانی آن را بر عهده داشت.

که سیاست، اخاق را محاصره کرده و 
شادی را از مردم گرفته  است. متاسفانه 
امــروز، فرهنــگ در مقابل سیاســت 
ایســتاده تا جایی که سیاســت جای 
فرهنــگ را نیز پر کرده اســت. نقطۀ 
گمشــدۀ زندگی ما، اخــاق و حکمت 
است.« او دکتر محمود اکرامی را متعلق 
به جریانِ شعرِ ســالم خراسان معرفی 
کرد که در کنار احمد زارعی و شاعران 
خراسانی دیگر دستی به ادبیات انقاب 
کشــیدند. قزوه اظهار داشت: »شاعران 
خراســان، هرگز خطا نکرده اند و قابل 
اعتمادند و این روزها یک ستون استوارِ 
ادبیات انقاب را تشکیل داده اند.« او در 
پایان از اهالی فرهنگ و هنر خواســت 
که چهره های بزرگ ادبی را از یاد نبرند. 
از جمله مهرداد اوستا که در زمانِ خود، 
خاقانــیِ ثانی بود، اما امروز حق او را به 

درستی ادا نکرده ایم.
بعد از صحبت هــای علیرضا قزوه، 
نیمــا اکرامی فر، فرزنــد دکتر محمود 
اکرامی فــر، نامه ای خطــاب به پدرش 

باز هم یک روز طوفان می شود
هر چه می خواهد خدا آن می شود

می روم افتان و خیزان تا غدیر
باده ها می نوشم از جوشن کبیر

آب زمزم در دل صحرا خوش است
باده نوشی از کف مولا خوش است

فاش می گویم که مولایم علیست
آفتاب صبح فردایم علیست

هر که در عشق علی گم می شود
مثل گل محبوب مردم می شود

یا علی گفتیم 
و عشق آغاز شد...

تا علی گفتم زبان آتش گرفت
پیش چشمم آسمان آتش گرفت

……

آسمان رقصید و بارانی شدیم
موج زد دریا و طوفانی شدیم

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
بغض چندین ساله  ما باز شد

یا علی گفتیم و دریا خنده کرد
عشق ما را باز هم شرمنده کرد

یا علی گفتیم و گل ها وا شدند
عشق آمد قطره ها دریا شدند

یا علی گفتیم و طوفانی شدیم
مست از آن دستی که می دانی شدیم

یاعلی گفتیم و طوفان جان گرفت
کوفه در تزویر خود پایان گرفت

کوفه یعنی دست های ناتنی
کوفه یعنی مردهای منحنی

کوفه یعنی مرد آری مرد نیست
یا اگر هم هست صاحب درد نیست

عده ای رندان بازاری شدند
عده ای رسوایی جاری شدند

آن همه دستی که در شب طی شدند
ابن ملجم های پی در پی شدند

……

از سکوت و گریه سرشارم علی
تا همیشه دوستت دارم علی

برگرفته از کتاب: »دریا تشنه است«

از کتاب های 12 دوره اول همایش ادبی »ســوختگان وصل« در 
اختتامیه چهاردهمین دوره این همایش رونمایی می شود.

اختتامیه چهاردهمین همایش ادبی »سوختگان وصل« با عنوان 
»در مدار ماه« با محوریت شهدای مدافع حرم برگزار می شود.

این همایش در دو بخش شــعر و داستان برگزار می شود که بنابر 
اعام برگزارکننــدگان آن در این دوره آثار قابل توجهی به دبیرخانه 
این همایش رســیده است. بر اساس این گزارش عاوه بر کمیت آثار 
که رشد قابل توجهی داشته کیفیت آثار رسیده نیز بالا بوده و همین 
نکته موجب شد تا هیئت داوران در انتخاب آثار با مشکل روبرو شوند 
و از هیئت اجرایی این همایش بخواهند که دســت آنها را در انتخاب 

برگزیدگان باز بگذارند.
فردا از ساعت 15 تا 19 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران اختتامیه چهاردهمین همایش ادبی »سوختگان وصل« برگزار 
می شود که عاوه بر تجلیل از برگزیدگان این همایش از خانواده های 

شهدای مدافع حرم نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.
این همایش را دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی رهبر معظم انقاب 

در دانشگاه تهران برگزار می کند.

رونمایی‌از‌آثار‌‌12دوره‌»سوختگان‌وصل«


